
Print ISSN: 2676-6531 

Online ISSN: 2676-654x 

Research Journal in Narrative Literature 
Homepage: https://rp.razi.ac.ir/ 

 

 

The effect of censorship on narration methods )case study: Hasmik's 

collection of stories) 
Bahar Fazli Darzi 

Assistant Professor, farhangian University, qazvin, Iran.  
Email:  fazli@cfu.ac.ir 

Article Info ABSTRACT (200 Words) 
Article type: 

Research Article 
The censorship is a sociological phenomenon with 

restrictions on freedom of expression in religious, political, 

social, ethnic and racial fields for writers and artists and 

other sections of society.The narration in the short story has 

a more limited capacity, and as a result, the censor can exert 
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 پردازي هاي روايتتأثير مميزي بر شيوه

 هاسميک()مطالعۀ موردي مجموعه داستان 

 بهاره فضلی درزی

 fazli@cfu.ac.ir. استادیار دانشگاه فرهنگیان، قزوین، ایران

 واژه( 200)چکيده  اطلاعات مقاله
های هایِ آزادی بیان در زمینهشناسانه همراه با محدودیتپدیدۀ سانسور، پدیدۀ جامعه نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هنرمندان و دیگر اقشار مذهبی، سیاسی، اجتماعی، قومی و نژادی برای نویسندگان و 

های کوتاهِ نوقلم است؛ زیرا جامعه است. بیشترین فشار بر نویسندگان مجموعه داستان

نتیجه سانسورچی با حضورِ ذهنِ روایت در داستانِ کوتاه، ظرفیتِ محدودتری دارد و در

ای کند. این مقاله به شگردهتواند اعمال نفوذ تک واژگانِ نویسنده، میبیشتری بر تک

گذر از سانسور در مجموعه داستان کوتاه هاسمیک اثر مرجان صادقی پرداخته است. 

از هفت داستان این مجموعه پنج داستان با محتوای تابوشکن همراه است. او با دو روش 

هایِ پیچیده؛ از سانسور عبور کرده است؛ یکی در شیوۀ روایت مانند آفرینشِ روایت

ه داستان این مجموعه از این شیوه استفاده شده و دیگر روایتِ سیّالِ ذهن، که در س

ها، شیوۀ بیانِ مستقیم از طریق تکنیک تداخل بافت، پرداختن به ِتابوها در زندگی اقلیت

های متنوع ارائه شده است؛ های مشهور سینمایی. این دو روش به صورتیا اشاره به فیلم

عت انتقال اطلاعات، کوتاهی و بلندی های پی در پی، بالا بودن سراز آن جمله توصیف

های خاص که ارتکاب یا انجام چنین هایی با ویژگیجملات، استفاده از شخصیت

 دهدمی نشان پژوهش تابویی از وی در چارچوب پیرنگ داستان پذیرفتنی باشد. این

 را اثر احتمالا که شده روایت از خاصی سبک به نویسنده گرایش سبب سانسور پدیده

 .کندمی دیریاب عادی خواننده برای

 

 : افتیدر خیتار

 :  رشیپذ خیتار

  های کلیدی:واژه

 روایت ،

 ممیزی ،

 خودسانسوری ،

 مرجان صادقی ،

 هاسمیک.   

پردازی )مطالعۀ موردی مجموعه داستان های روایت(. تأثیر ممیزی بر شیوه1404) استناد: فضلی درزی، بهاره؛

 .20-1(، 3) 10ادبیات داستانی، . پژوهشنامۀ  هاسمیک (

 نویسندگان. ©مؤلف ناشر: دانشگاه رازی                                                                                                  حق
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 . پيشگفتار1

شناختی در هر کشور و منطقه جغرافیایی ممکن است وجود داشته ای جامعهپدیدۀ سانسور به عنوان پدیده
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هایی از سر بیان عقیده شخصی برای صاحب اثر دلیل موجهی برای خودسانسوری ها و اعدامباشد. مرگ

در تاریخ است. سانسور معمولا با حذف و تغییر و تبدیل همراه است زیرا نوعی تفسیر بر متن، از جانب 

کند. متنی که در بستر گفتمان خاص، در زمان و گونه که خود فهم میدهد آنمیدستگاه قدرت ارائه 

یابد. در اصل در سانسور ما مکان خاص، گاه تنها برای مخاطب یا مخاطبانی خاص، قابلیت تفسیری می

با تفسیر متن بیش از خود متن مواجهیم. پس ناگزیر هر آنچه قابلیت تفسیرهای متعدد بیاید، و یا حتی 

چه مخاطبِ ممیز اراده کند تواند در زمرۀ ادبیات سانسوری قرار بگیرد، بدین معنی که چنانیابد، مین

تواند از دل آن تفسیری مطابق با رای و میل خود بیافریند، یا در زمانۀ دیگری با توجه به گفتمان می

 بندی گفتمانی جدیدی برای مخاطب خاص به دست دهد.موجود آن زمان، صورت

سبک تفسیر قدیم همراه با »نویسد: حقیقت سانسور امری ایستا نیست. سانتاگ در علیه تفسیر می در 

الفظی سوار کند. اما تفسیر مدرن به دنبال حفاری کرد معنای دیگری بر معنای تحتاحترام بود و سعی می

ی را پیدا کند که کند به پشت متن چنگ بیندازد و متناست... به همین دلیل ویرانگر است و سعی می

های گویا از قرار معلوم متن اصلی و حقیقی همان است. از آنجا که این نوع تفسیرها در قلمرو آگاهی

ربط، بزدلانه و سرکوبگر مکان نیست، در برخی موارد ویرانگر، بیزمان و بیکند، بیانسان بسط پیدا می

یرهایی معمولا وجود دارند ولی مسالۀ (. به عقیدۀ سانتاگ چنین تفس32-31: 1393)سانتاگ،« است

یابد که متن به درخواست ادارۀ متبوع در صورت تغییرات خواسته سانسور و ممیزی از آن رو اهمیت می

های سیاسی، یابد. این مساله، با درونمایۀ آثار ارتباط مستقیمی دارد. درونمایهشده، اجازۀ چاپ و انتشار می

 گر با سانسور همراه بوده. های دیمذهبی بیش از درونمایه

کند به هشت نوع داستان سیاسی اشاره می« رمان سیاسی و ادبیات داستانی بعد از انقلاب»حنیف در مقالۀ  

ها با قوای ها و سازمان، درگیری گروهحکومت و سیاست و قدرت مفهومهایی که از آن جمله؛ داستان

گرایانه مانند ، یا واقعقلعه حیواناتهای سیاسی تمثیلی و نمادین مانند داستاناشغالگر یا حکومت حاکم، 

 نظام مردم طوری که با و فرهنگی اقتصادی اجتماعی، مشکلات و مصائب به کوندرا، پرداختن شوخی

: 1393توان نام برد )حنیف و رضایی،کنند، درگیری دو کشور واقعی یا جنگ سرد را میمی ستیز حاکم

کند که آیین متمدنانۀ قربانی آفرین توصیف می(. رولان بارت نوشتارهای سیاسی را نوشتاری رعب46-7

 (.47: 1393اندازد)بارت،کردن را جا می

هوم سیاست فراتر از جنگ و درگیری فیزیکی حال اگر با دید فوکویی به مسالۀ سیاست نگاه کنیم، مف



توان از کنترل سکسوالیته و دیوانگی و نمایش عمومی مجازات است و رد پای حاکمیت و قدرت را می

جسمانی زندانیان در نظام کیفری مشاهده کرد. توجه به ابژۀ بدن و معرفت عقلی نسبت به آن در نظر 

(. به این ترتیب بخشی از مسائل 74: 1391نهد )فوکو، بنا می فوکو مفهوم درگیری با سیاست در ادبیات را

 سانسوری ادبیات و جامعه، قابل تفسیر با نگرش فوکویی است.

ترین عامل سانسور در از عامل مهم دیگر باید از مذهب و مصادیق مذهبی نام برد که به عنوان قوی

ها، مسلمانان به گستردگی قابل تولیکها، یهودیان، کاکشورهای دینی مطرح است. در میان پروتستان

اشاره کرد  مادام بواریتوان به دادگاهی شدن فلوبر، نویسندۀ ها میترین آنمشاهده است. از جمله مهم

دار کرده، در دادگاه نخست که به جرم رواج فحشا و پرداختن به زنا و این که عفت عمومی را جریحه

 (.239:  1393محاکمه و سپس تبرئه شد )نابوکُف، 

از آن جا که ادبیات با سیاست، مذهب، فرهنگ و همۀ مظاهر زندگی ارتباط دارد و ادبیات ناب گاهی 

ساختارشکن است، بناچار ادبیات و هنر را گریزی از عدول از خط قرمزهای نهادینه شده تحت امر 

ور درونی که شامل کند؛ سانسحاکمیت نیست. جهاندیده به دو نوع سانسور در علوم انسانی اشاره می

سایۀ ترسناک دین، اسطوره، سیاست و عرف است و سانسور بیرونی و قهری. به نظر جهاندیده سانسور 

کند که سوژه به آن آگاه تر از بیرونی است؛ زیرا خود را در نمادها و استعاراتی پنهان میدرونی مخوف

اهمیت سانسور و رویکرد ایدئولوژی پشت سر آن تا آنجاست که برخی  (77: 1401نیست. )جهاندیده، 

کوشند تاریخ و سیاست را یکسره پردازان معتقدند نظریۀ ادبی در هیچ کجا بیش از آن جا که مینظریه

(. معنی این سخن آن است که هرجا 267: 1395کند )ایگلتون، کنار بگذارند، ماهیت ایدئولوژی پیدا نمی

تاریخ و سیاست و یا همه شئون آن را از ادبیات جدا کنند، آن را بیشتر به همان سمت  هدایت تلاش کنند 

 کنند، پس سانسور خود به خود کشش به سمت موضوع سانسور شده را در پی خواهد داشت.می

. پاشاندنکتۀ حائز اهمیت در مسالۀ سانسور و ممیزی آن است که سانسور ساختار منسجم متن را از هم می

ای دیگر بیان کند که ممکن است با آنچه های دیگری مقصود خود را به گونهنویسنده ناچار است با شیوه

خوانی نداشته باشد؛ زیرا هر متنی، تجلی ساختاری بنیادین است که همچون یک در ذهنش ساخته هم

شود که ساختار بنیادین یابد. به این ترتیب سانسور باعث میزبان با گرامر ساختار خاص خود سازمان می

متن از میان برود و گرامر دیگری با روابط دیگر، درون متنی به وجود آید. هدف این مقاله بررسی ابعاد 

هایی است که به نوعی با مسالۀ سانسور ممکن است مواجه شوند و شگردهای پردازی در داستانروایت

نات روایی، ساختار روایتی سانسوری را کندکه با کمک امکاای خاص را بررسی میروایی نویسنده
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 آفریده است.   

 هاي پژوهش پرسش .1-1

 پرسش اصلی

 گذارد؟چگونه سانسور بر روایت تاثیر می -1

 هایی برای برون رفت از سانسور در داستان کوتاه وجود دارد؟ چه راه -2

 پرسش فرعی

 فرستنده( چیست؟  -متن -رابطۀ نویسنده و سانسورچی در چرخۀ تولید اثر ادبی )گیرنده .1

 . پيشينۀ پژوهش2-1

دربارۀ سانسور و آزادی بیان در تحقیقات علوم اجتماعی، سیاسی و قضایی، آثاری منتشر شده است، مانند 

از  کتاب در دورۀ پهلویسانسور ، از گوئل کهن، تاریخ سانسور در مطبوعات ایرانکتاب دو جلدی 

چاپ شده  56به قلم گروهی از نویسندگان که در سال  سال سانسور در ایران 25دکتر فریبرز خسروی، 

چنین، بسیاری از تحقیقاتی که مبتنی بر تحلیل گفتمان است به مسالۀ سانسور و ممیزی اشاره دارد؛ بود. هم

های بلاغی، دستوری و ن اثر ادبی است و از شیوهزیرا تحلیل گفتمان مبتنی بر تحلیل و توصیف و تبیی

تواند ترین جایی که مسالۀ ممیزی میجوید، از این رو مهمنحوی برای تفسیر و توصیف متن ادبی سود می

هاست. در آثار علوم اجتماعی معمولا مورد استناد در تحقیقات ادبی قرار بگیرد در تحلیل گفتمان

توان به آزادی بیان از استوارت به مسالۀ سانسور اشاره دارد. از آن جمله می تحقیقاتی با زمنیۀ آزادی بیان

از جمشید معصومی به تعاریف متعدد و بیان « سانسور و اقسام آن»ای با نام چنین مقالهمیل اشاره کرد. هم

سط داده های ادبی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی و ... آن را بانواع و اقسام آن اشاره کرده که در حیطه

کند که با توجه به هدف، موضوع، مرجع است. معصومی در نهایت سه مبنا برای سانسور مطرح می

داستان سیاسی و داستان »(. حنیف و رضایی در مقالۀ 19:  1390شود ) معصومی،سانسور کننده تعریف می

لیعۀ داستان سیاسی به هایی با زمینۀ سیاسی پرداختند و در بخش طبه انواع داستان« انقلاب در ایران

کنند که پس از نگارش رمان و یا داستان، گریبان نویسنده را می ها و سانسورهایی اشارهممنوعیت



( در حقیقت مقالۀ ایشان با رویکرد موضوعی و محتوایی است 44-40: 1393گیرد. )حنیف و رضایی، می

 و به مسالۀ روایت و سانسور اشاره نشده است. 

ی که در تحلیل گفتمان به سانسور پرداخته در زمینۀ شعر سیاسی است که با موضوع مقاله از دیگر موارد

از کرمی و دیگران به مباحث « انقلابزاع بر سر معنا در گفتمان شعر ن»همخوانی ندارد. یا این حال مقالۀ 

دی شعر انقلاب بنتوان به به صورتکند که راهگشاست، از آن جمله میممیزی با محتوای دینی اشاره می

ای و توسعه «گسستهای شناختی«نیز دچار  انقلابگفتمان شعر » خوانیم: اشاره کرد. در بخشی از مقاله می

پس از پیروزی، در چالشی  انقلاباز شعر  سکولاربندی ناپیوسته در ساختار گفتمانی خود شد. صورت

قدرتمند، در معرض تهدید قرار  «غیر»عنوان یک ، بهاسلامیگرای جمهوری سلامجدی با گفتمان ا

های های مرکزی به دالقرار گرفتند و دال «عنصر»شده یکبار دیگر در جایگاه  های تثبیت«برهه»گرفت. 

چیز را دگرگون کرده بود. روشنفکرستیزی نیروهای مذهبی  ب همهلامعنا تبدیل شدند. انق سیال در انتظار

( 191- 190: 1399.) کرمی و دیگران، ب مشروطیت داشتلاهای انقهای سالریشه در حوادث و اتفاق

به نقش اسکاز برای ایجاد روایت « اسکاز در داستانهای ذهن حسین سناپور» ، بامشکی و دیگران در مقالۀ 

( و در نهایت مهرداد نصرتی 87: 1397کند. )بامشکی و دیگران، پیچیده در سانسور نشدن متن اشاره می

به مسالۀ « در پرتو نقد هنر خویشتن «خودسانسوری»و  «یرات سراسربینیتأث»اکاوی و» در مقالۀ

کند. وی بعد از برشمردن دلایل خودسانسوری که اعم از سیاسی، دینی، فرهنگی خودسانسوری اشاره می

روش انتقادی پان اپتیکونیسم کمک » پردازد؛ از آن جمله، های خودسانسوری میو... است به روش

( وی در این مقاله 286: 1399)نصرتی، « .ونه تغییرهای تحمیل شده بر متن آشکار شودکند تا این گمی

های دیگری مانند حذف نام مولف، حک و اصلاح تاریخ، انتشار زیرزمینی و تغییر ساختار داستان به روش

 کند.)همان(نیز اشاره می

ر شعر به صورت کلی پرداخته شده و شود دربارۀ تاثیر سانسور بر ادبیات و بیشتطور که ملاحظه میهمان

های کوتاه برای گذر از سانسور تاکنون پردازی و شگردهای نویسندگانِ مجموعه داستاندربارۀ روایت

موردی مشاهده نشده و انتخاب مجموعه داستان هاسمیک نیز برای نخستین بار در تحقیقات ادبی لحاظ 

 شود.  می

 . روش پژوهش و چارچوب نظري3-1 

شود. در این تحقیق بندی میای دستهپژوهش حاضر از نوع اسنادی است و در زمرۀ تحقیقات کتابخانه

های مرتبط با سانسور و ممیزی گردآوری شده و تاثیر ممیز به عنوان یک مخاطب خاص بر نخست داده
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ز مرجان نویسنده ارزیابی شده است. سپس با مطالعۀ موردی بر یک اثر، مجموعه داستان هاسمیک ا

و در نهایت شگرد  های مرتبط با سانسور تعیین و با توجه به ساختار روایت تبیین شدندصادقی داده

 پردازی  نویسنده در مواجهه با مسالۀ سانسوری تحلیل شده است. روایت

 . روايت و سانسور2

انسور ذهنی خود رفتار نویسندگان با پدیده سانسور عموماً دوگونه است؛ یا پیش از سانسورچی به س

شوند تا از دید سانسورچی در امان بمانند و پس از پردازند و یا به بخت و قضا و قدر متوسل میمی

 بازگشت از اداره ارشاد تدبیری بیندیشند. 

ای غیر ای اجتماعی، سیاسی و مذهبی و... یا پرداختن به شیوهگفتمان سکوت، نپرداختن به مساله

ای غیر از ده نبوده و بنا به جبر یا درخواست ادارات متبوع با امر سانسور به گونهمستقیم که مد نظر نویسن

ها در هر عصری به ای مضامین و درونمایهطرح اولیه به آن پرداخته، هم نوعی سانسور است. نبود پاره

تواند نوعی گفتمان سکوت، یا خود سانسوری باشد؛ پیچیدگی پذیرش چنین دلیل سانسور مکرر می

آن را به  قدرتانقدرت بیرایندی تا بدان پایه است که واتسلاف هاول با نگاهی منفی در کتاب ف

گرداند، یعنی خواست مردم آن است که چنین اتفاقی بیفتد؛ زیرا آن همسویی مردم به عقاید نظام باز می

پساتوتالیتر در شوروی  داند. وی دربارۀ جامعهرا به ایدئولوژیِ برتر منتشر شده در سطح جامعه وابسته می

بخشی از جوهره و ذات نظام پساتوتالیتر این است که پای همۀ مردم را به دایرۀ »کند که  اظهار نظر می

قدرت باز کند، نه با این منظور که به انسانیتشان پی ببرند و به آن تحقق ببخشند، بلکه برای آن که هویت 

یعنی بدل به عمال اتوماتیسم کلی نظام و خادم اهدافی شوند  شان را در برابر هویت نظام وا نهند؛انسانی

که نظام تعیین کرده است و در مسؤولیت همگانی برای آن سهیم شوند و مثل ماجرای فاوست و 

(.  از همین روست که بارت معتقد است 46: 1398)هاول، « مفیستوفلس، به دامش بیفتند و اسیرش شوند.

کند و بمنزلۀ قراری ثبات است و مانند یک برچسب اقتصادی عمل مینوشتاری سیاسی عاملی برای بر

کند و سرانجامِ آن از خود بیگانگی است.)بارت، یک نهاد است که گذشته و انتخاب فرد را آشکار می

شود که نهاد قدرت بخواهد. میلانی ای تفسیر می( در یک نوشتار سیاسی حقیقت به گونه 51-52: 1393

 را خویش خاص «رژیم حقیقت»قدرت  نظام هر فوکو قول به» گوید: همین نکته می نیز با اشاره به

 سودای یا بخشند،می قوام را آن و رژیم  متاثرند این از یا زمان هر ادبی و فرهنگی متون و آفریندمی

 در آن با یا اند، حاکم هژمونی دستگاه از دیگر، جزیی کلامی به، پزندمی سر در را آن دگرگونی



  .( 13: 1387 )میلانی،« تضاد

ها و در این میان دیدگاه کاملا مخالفی مساله را طور دیگری می بیند و  اِعمال برخی جرح و تعدیل

داند تا از تمامیت اثر خود نپرداختن به موضوعات سانسوریِ تابوشکن را فرصتی برای نویسندگان می

د کل اثر را سانسور کند. اما برخی معتقدند سانسور تواندفاع کنند وگرنه حاکمیت با ابزارهای قدرت می

 (. 106:  1396رسد )تندرو صالح،شود، بلکه در نهایت به جعل و دروغ میتنها به حذف و منع ختم نمی

کنند و از طرف شهروندان ها وضع میبه هر روی سانسور نوعی گفتمان قدرت است که دولت 

چرایی و یا دلایل ایجاد آن که عموما سیاسی و مذهبی است از یابد. بحث بر سر قابلیت اجرایی می

های دیگر به آن پرداخته شده است، با این حال ای در حیطه ادبیات خارج است و در رشتهحوصلۀ مقاله

سیاسی فراتر رفته و به عنوان اجرای نوعی خاص تفکر و اندیشیدن  –مساله سانسور از یک مساله فرهنگی 

ای ناچار است یا به سانسور تن دهد شود. هر نویسندهبویژه نویسندگان نو قلم مطرح میبرای نویسندگان 

ای برای رفع سانسور ذهنی خود بیابد؛ زیرا خود سانسوری ممکن است در اثر تربیت یا دانش کاربردی

ممکن است کند و مندکه فرد در تبادل پیام ایجاد میاخلالی نظام»در ضمیر ناخودآگاه افراد چیره شود. 

از خودآگاه یا ناخودآگاه فرد نشات گرفته باشد... به همان اندازه هم برای فرستنده و هم گیرندۀ پیام 

کند روند جریان اطلاعات طبیعی و سالم است و مخرب است، زیرا جامعه بدون اینکه بداند تصور می

های گریز از تحقیقی که به روش (.  هر3-72، 1378)خسروی، « تواند او را بفریبداین برداشت بیشتر می

های نویسندگان و حتی تواند در خور توجه باشد و بخشی از دغدغهسانسور بپردازد، برای مولفان می

سازان و.. را برطرف کند و در نهایت فضای امنی برای نویسندگی خلق کند. اگر این فضا شاعران و فیلم

تواند مسائل اساسی اجتماعی را مطرح کند و از ویسنده نمیبا سانسور، ن» خلق نشود به عقیدۀ میرعابدینی 

(. نویمان به نقل از جان 295: 1، ج1383)میر عابدینی، « آوردماند، پس به ترجمه روی میخلاقیت باز می

کند که جلوگیری از بیان عقیده، نوعی بازدارندگی هم برای نسل امروزی  و هم استوارت میل بیان می

رود و اگر ت، اگر آن عقیده صواب باشد فرصت تبدیل حق به باطل از دست میبرای آیندگان اس

« آید...خود نوعی ادراک روشنتر حقیقت است که از برخورد حق و باطل به دست می» ناصواب باشد

 (. 385: 1373)نویمان، 

ها استفاده از های گذر از سانسور در رمان، با داستان کوتاه متفاوت است. مشهورترین این شیوهشیوه

-وار یا نمادین است که خود به خود باعث حذف نکتۀ سانسوری در متن میای، تمثیلپرداخت اسطوره

توان به فریدون سه پسر داشت از عباس معروفی یا چاه بابل رضا قاسمی های برجسته میشود. از نمونه
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 تمثیل و بیان استعاری نام برد. اشاره کرد. از شگردهای رایج دیگر باید از گرایش به فانتزی ، طنز،

در بحث ممیزی با دو مخاطب عام و خاص )ممیز( سروکار داریم. نویسنده در عین اینکه باید برای 

مخاطب عام بنویسد باید در ذهنش به مخاطب خاص هم فکر کند. با این که پی یر دانیل هوئه در تعریف 

( اما 39: 1398چه در کلیات است )تودوروف، جهان کاملا جعلی چه در جزییات و » گوید: رمان می

داند در حالی که به عقیدۀ بیند و میسانسورچی نشان داده است که آن جهان را منطبق با عالم واقع می

( . عالمَ واقع 87، 1393)کوندرا،  « رمان نویس نه مورخ است نه پیامبر،او کاوشگر هستی است»کوندرا

کشد نه کل هستی از گذشته تا حال و آینده؛ ی است که در آن نفس میدر ذهن سانسورچی  به مثابۀ نظام

شود. شکافی از آن دست که یکی همه چیز اثرش از این رو میان نویسنده و سانسورچی شکاف ایجاد می

جوید و دیگری، آن را ابزاری ای از هستی میرا در جهت شناخت دیگرباره و تردیدآمیز و پرسشگرانه

برد. دربارۀ تحلیل سانسورچی داند که در آن به سر میاثبات و یا انکار تلقیات سیستمی میبرای فهماندن، 

 توان گفت:از متن می

 (18: 1398اند. ) فرکلاف، ای مفروض وابستهها و دانش زمینهها به پیش فرضسانسورچی 

 و سیاسی با های مذهبی ای آنها مبنای ایدئولوژیک دارد که معیار آن در فرهنگدانش زمینه

 (24یکدیگر متفاوت است. )همان: 

 ها شامل رد و اثبات، صدق و کذب، دروغ و راست، شر این معیارها با جهان واقع دو قطبی آن

 و خیر، همسویی دارد. 

  گفتمان در میان نهادهای برساخته سانسور، گفتمانی از بالا به پایین و یکطرفه است و شق دیگری

گنجد. مگر آن که انحراف یا تمایلی به راست )بالا( داشته باشد.  ر آن نمییعنی از پایین به بالا د

 (31)همان:

نمایی اثر مبتنی بر صدق و کذب است، اما در ذهن تولیدکننده و مولف در عمل سانسورچی، حقیقت

ی شویم، که فاثر مبتنی بر فهم مشترک یا تاویل شخصی است. در اینجا وارد مقولۀ حقیقت و زیبایی می

های ارزشی به دستِ نهاد قدرت الواقع حق به دست کیست؟ با توجه به این که حقیقت/ واقعیت در نظام

است، پس همان مفهوم مورد تایید نظام قدرت، حقیقت محض خواهد بود و مولف باید تلاش کند به 

نهاد قدرت  های حاکمنمایی باید بازتابی از ارزشمانندی یا حقیقتاین حقیقت نزدیک شود. حقیقت

 گیری است.باشد؛ نه حاصل جهان اثری که در حال شکل



حال باید پرسید ارزش چیست که مولفان باید به آن پایبند باشند؟ در واقع ارزش امر ثابت و پایداری  

-نیست که نهاد قدرت بخواهد از آن دفاع کند یا به آن مشروعیت ببخشد، بلکه ارزش در طول قدرت

کند. به این ترتیب ما با دو گانگی حقیقت پاشد و تغییر میگیرد و میارها شکل میگیری نهاد مربوط، ب

و واقعیت سروکار داریم. نهاد ارزشی به دنبال حقیقت نیست بلکه به دنبال واقعیت است و امر واقع، مدام 

قدرت بندی گفتمانی واقعیت نظامِ برای عموم جامعه در حال تبیین و تفسیر است.  فرض کنیم صورت

در ممیزی در حال اجراست، ممیزی برای چه کسی در حال تفسیر و تأویل است؟ برای نظام قدرت یا 

 برای جامعه یا برای مؤلف؟ در نمودار زیر به این رابطه اشاره شده است.

 

 

 
 های مورد توجه سانسورچی در لحظه ممیزیارزش                                         

  

      

 اثر                          های مورد توجه مؤلف در لحظۀ خلق ارزش                                
 . رابطه سانسورچی)گيرندة خاص(، اثر ، مولف1-نمودار    

 

عناصر غایب متن، جایی در حافظۀ جمعی خوانندگان یک دوران حاضر است »تئودورف معتقد است 

(. اگر این مساله را بپذیریم 32: 1398)تودوروف، « بنابراین با نوعی رابطۀ مبتنی بر حضور سروکار داریم

حاضر  پس در هر سانسوری روابط مبتنی بر غیابی وجود دارد که ممکن است در ذهن مخاطبی خاص

آنکه خود مولف یا دیگر مخاطبان حتی از آن آگاه باشند. در این نمودار به رابطۀ سانسورچی با باشد بی

مولف از یکسو و رابطه سانسورچی با نظام قدرت از سوی دیگر و در نهایت رابطه مولف با خود و 

 تفکراتش پرداخته شده است.

ان سانسورچی و مولف، هیچ جایگاهی برای گونه که در نمودار بالا مشخص است در گفتمهمان

بلکه تنها اثر است که اهمیت دارد، اما در لحظۀ خلق اثر، سانسورچی یا نهاد قدرت  مؤلف وجود ندارد

 تاثیر نیستند. حضور دارند و بی

سازی ایدئولوژیک مربوط به نهادهای توتالیتر است زیرا در شدگی و طبیعیاین فرایند طبیعی شیء

 نهاد قدرت

 مخاطب)خاص ( 

 اثر

 خود سانسورچی

نهاد قدرت 

 )سانسورچی(

 اثر

 مخاطب

 خود مولف
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شود که نیروهای تاریخی، ای میهستی ملموس انسان )در اینجا مولف( تبدیل به شیء ساده»ها این نهاد

(.  از همین روست که کوندرا 44: 1393)کوندرا، « شوندتازند و مسلط میسیاسی، اجتماعی بر او می

د گونگی گنجد؛ زیرا رمان و داستان مبتنی بر دو گونگی و چنگوید در جهان توتالیتر، رمان نمیمی

های بشری است، بدین معنی که دنیای مبتنی بر حقیقت یگانه، در برابر دنیای مبتنی بر نسبیت پدیده

-توان پرسشسازگاری ندارند؛ زیرا رمان معطوف به کل هستی است نه برهۀ خاصی از تاریخ. در رمان می

ن با جهان یکسونگر سازش ها را رد کرد. روح رماهای تردیدآمیز مطرح کرد و بسیاری از اثبات شده

-شدگی و آنچه تاکنون بیان شد هدف سانسورچی را می(. با توجه به مقولۀ طبیعی55-54ندارد.)همان: 

 های زیر جستجو کرد:توان در مقوله

 های همگانی(سازی اندیشهطبیعی جلوه دادن شیوۀ اندیشیدن یکسان)یکسان

 آثار نویسندگان متعدد )ایجاد وحدت و ثبات(طبیعی جلوه دادن معناهای یکسان برخاسته از 

 های سانسورچی در نگارش خلاق )حذف خلاقیت ادبی(طبیعی جلوه دادن دخالت

 ها به مرور زمان. )سر درگمی نویسندگان(طبیعی بودن تغییر ارزش

ات در شود. ایجاد ثبطبیعی بودن عاملی وابسته به زمان است و همراه با تغییر زمان، زبان نیز عوض می

شود یا با افول و طبیعی جلوه دادن امری است که خواسته یا ناخواسته بر اثر مرور زمان، غیر طبیعی می

فرود یکی از احزاب، افراد و اشخاص وابسته به نظام قدرت غیر طبیعی یا طبیعی جلوه خواهد کرد. بنا به 

ارکرد بینافردی )فرکلاف، نظر فرکلاف، کارکرد تصوری زبان در عمل سانسورچی بیشتر است تا ک

 ( .22همان:

توان پرسید بنا به آنچه تاکنون بیان شد مولف برای سانسورچی مهم نیست، حال با توجه به نمودار می

تواند در ذهن سانسورچی جایگاهی داشته باشد؟ در آن صورت مولف و شخص آیا خواننده / مخاطب می

های اند؟ آیا برای سانسورچی رسیدن به خواستهند دیده شدهممیز به عنوان خوانندۀ متن در کجای این فرای

تمام مخاطبان مهم است یا مخاطبان خاص؟ به این ترتیب آیا این درست است که نام مخاطب در ذهن 

رسد باید مخاطب خاص)هم عقیده با نظام قدرت( را در این رسته سانسورچی بیافرینیم؟ به نظر می

 رضی، مدنظر سانسورچی نیستند.گنجاند، زیرا تمام مخاطبان ف

ای مکانیکی دربارۀ فلشی که در نمودار به سمت مولف کشیده شده باید گفت سانسور عموما مقوله

است تا دیالکتیکی. در این رابطه، گفتگو از بالا به پایین تعیین کننده است و گفتگویی از پایین به بالا 



زنده و پویای ادبیات و حیات ادبی و فرهنگی وابسته  گیرد. به این ترتیب در مقابلِ ساختارصورت نمی

آن، با ساختاری ایستا سروکار داریم؛ اما همین ساختار ایستا در درون خود در حال تغییرِ کارکردِ 

های خاص، نحو و زاویه دید و زبان خاصی را ایدئولوژیکیِ زبان خویش است، به این معنی که در دوره

تحت تاثیر زمان قدرتش است. در اصل هدف این نیست که چه چیزی گفته  پسندد؛ زیرا زبان قدرت،می

( و البته در چه زمانی و 36همان: »)تواند و باید گفته شودچه چیزی می»شود؟ بلکه هدف آن است که 

 چگونه؟ 

تواند باشد. مولف در برابر این روش چه کاری از او ساخته است؟ این پرسش غایی این پژوهش می

، خلق اثر  1کند برای غلبه بر سانسور به آن پناه ببرد با توجه به جدولهایی که مولف تلاش میراهکاری

 تواند بروز کند:ادبی پس از گذر از سانسور به این صورت می

تبدیل، ویرایش، بازنمایی یا تکرار گفتمان قدرت ) با توجه به مقاصد نهاد قدرت یا  .1

 سانسورچی و گاهی خود مولف(

نظر کردن از چاپ اثر، تغییر، حذف، از هم پاشاندن گرامر ساختاری روایت با کمک صرف   -2

ای و گزارشی مورد تایید نهاد قدرت ) با توجه به اهداف اثر، مخاطب و بیان استعاری، زبان رسانه

                    خود مولف(

بازنمایی و تکرار آنچه نظام قدرت  -1گیرد: در این رابطه یکسویه، مولف چند راهکار در پیش می

های دولتی برای ای، گزارشخواسته از طریق به کاربردن ابزارهای زبانی قدرت؛ مانند اتخاذ زبان رسانه

ها به یک شکل نیست تغییر، تبدیل، حذف، اگرچه هر کدام از این رویه  -2بیان مقاصد مورد نظر خود .

ویرایش  -3آید. ها نوعی بازآفرینی به شمار میاز این شیوه در کنار هم یاد شده است. اجرای هر کدام

و روی آوردن به بیان استعاری که عموما با کمک شگردهای زبانی، روایتی و فرا زبانی، سکوت و با 

مدرنیسم، هایی همچون پستای همچون طنز، تاویل، تفسیر، تحلیل با کمک مکتبهای ادبیشیوه

دهد تا قابل عرضه برای آن ییسم و حتی یونگی به تالیف خود، سامانی میرئالیسم، ناتورالیسم، آرکائ

مخاطب فرضی سانسورچی باشد. این روشی است که بسیاری از نویسندگان و شاعران پیش از انقلاب به 

های مشهور تاریخ سیاسی، سینمایی، در نهایت بیان غیرمستقیم و اشاره به گذرگاه -4اند. آن توسل جسته

 انتشار اینترنتی و یا زیر زمینی اثر. -5ان بجای بیان مستقیم. ادبی جه

 یگذر از سانسور در آثار مرجان صادق يشگردها. 1-2

در « هاسمیک»، «مردن به روایت مرداد »های مرجان صادقی آفرینندۀ دو مجموعه داستان کوتاه به نام
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رمان بداهه در لامینور را منتشر کرده است. در مجموعه  1400است . وی در سال  98-95های سال

های تابوشکن از مرزهای سانسور عبور تلاش کرده با متوسل شدن به سوژۀ زنانه و شخصیت هاسميک

 کند. این مجموعه هفت داستان کوتاه دارد که پنج داستان با مسائل سانسوری مواجه است.

 ايت و سانسور رو  -1-2

شود. از پنج داستان مورد پژوهش سه انتخاب روایت آگاهانه باعث ایجاد فضای گریز از سانسور می

 داستان از روایت خاص برخوردار است که این موارد  در آن قابل اشاره است:  

 (گيري در روايتروايت تناوبی )نوبت -1-2-1

 دیگر داستانی به روزانه، میانۀ کارهای در دهد تامیاین امکان را به راوی  تناوبی روایت انتخاب

شود که منتظر آمدن یحیی است. یحیی، ، ماجرای زنی بیان میهاي خالیآستينبیندیشد. در داستان 

شود و ماجرای زن را از ای است که در آغاز داستان کمی بعد از زن، سوار کامیونی جنگی میرزمنده

کرده است. اُوِرکتش را به زن پیش از آن در مکان ناهنجاری کار می فهمد زنپرسد و میراننده می

های روستاییان با او گیرد با وجود مخالفتاش را بپوشاند. بعد از آن یحیی تصمیم میدهد تا تن برهنهمی

رود و زن منتظر رسیدن او در روز عید قربان است تا هم عقد کنند و ازدواج کند. یحیی بعد به جبهه می

آورند. وجه تمایز ای را به روستا میای که در شکم دارد سجل بگیرند در همین اثنا جنازهم برای بچهه

 شد دانست.یحیی با مردهای دیگر را از محتوای داستان می

شدند نبود. مردهایی که بالای یحیی شبیه مردهایی که تو عرق فروشی ارشاک ارمنی دور هم جمع می

انداختنش وسط برایش شیشیکی ببندند... دادند یا میکردند ، تکان مین را هوا میپریدند، قنبلشامیز می

 ( 10: 1398)صادقی، 

شخصیت رزمنده، عرف شرعی ازدواج ایرانی را لحاظ نکرده؛ تا اول عقدِ ازدواج شرعی کنند و بعد 

 دار بشوند. اینجا قرار است هر دو با هم اتفاق بیفتد.بچه

شد. ... یحیی گفته روی سکوی جلوی در و چشمش ماند رو جمعیتی که داشت دور میزن خودش را کشید »

شان آسدِ شفیع اذان بخواند. این را هم پیغام دهند تو گوش بچهکنند و میروند عقد میآید. میبود عید قربان می

 (13همان: «.)داده بود به ذبیح الله که همسنگر بودند و در نامه بخط خودش نوشته بود

کند که به نظر راوی باید از آنِ روایت داستان تناوبی است. اولین صحنۀ داستان، ما را با جیغ آشنا می

بند باشد که به بزاز گیر داده است. در فاصله سرک کشیدن زن برای درک اتفاقات کوچه، ذبیح الله ماست



سر موسی است که شهید شده ها برای جنازۀ پشود گریهشود. اندکی بعد متوجه میگذشتۀ او مرور می

-های جرخوردهاست. از یکی که همراه با جنازه آمده بود و لباس نظامی تنش بود)همان( و پوتین

 ( این مطلب قابل دریافت است.11اش)همان: 

بین روایت اول )انتظار برای بازگشت یحیی( و دوم )مردن یا شهید شدن کسی در آبادی( و بازگشت به 

زن دوباره به یاد یحیی )روایت اول( « لا اله اله الا الله» افتد. بعد از بلند شدن صدایمیروایت اول، فاصله 

علتی است یا علت را خواننده باید شود. نظم روایت، مبتنی بر بیسوزی میافتد. این فاصله سبب علتمی

لازم است و وقتی نویسنده خود بیافریند و میان اجزاء، رابطه برقرار کند؛ زیرا حضور علت برای درک اثر 

ناچار است برای پرهیز از ممیزی آن را حذف کند در نتیجه مسئولیت ساخت روایت بر عهدۀ خواننده 

 ( 83: 1382گیرد. )تودوروف، قرار می

ای مشخص از مردی باردار است، این زن شکند؛ زنی بدون رابطهنویسنده چند تابو را برای خواننده می

بُرد، هر دو از آبادی خودشان به خاطر گذر از تابوها اخراج های ناجوری به سر مینپیش از آن در مکا

شود، از طریق رفتارهای مردم شوند، در هیچ جای داستان اشاره مستقیم به شروع و ادامه این رابطه نمیمی

 شود. ها این مساله به طور غیرمستقیم برای خواننده باز میبا آن
اش را بالاتر بگذارد، یا زنه چی دارد که بیخ گلویش را گرفته، ی گفته بودند کلاه قرمساقیشان به یحیتو آبادی

 ( 12کس نشناسدشان. )همان: همان وقت بود که اثاثیه مختصرشان را طناب پیچ کردند، آمدند جایی که هیچ

نده و ارتباط شود. شخصیت رزمتابوی عقد شرعی هم با اذان گفتن در گوش بچه به خواننده گوشزد می

نامشخص با زنی روسپی، بچه که معلوم نیست حاصل رابطه با رزمنده است یا روابط نامشروع قبلی زن و 

شود، در این داستان از تابوهایی بود که تر جنازۀ شهیدی که حتی از او به عنوان شهید یاد نمیاز همه مهم

 شکسته شد.

کشد، قطع اش در حالی که در زمان حال دارد انتظار میهایی از روایت زندگی راوی از گذشتهبیان تکه 

چندبارۀ رخدادی که در زمان حال در صحنۀ روستا در حال اتفاق افتادن است، ربط میان این دو واقعه 

-داستان را بسازند و تکه شود خوانندگان در ذهنشانالظاهر هیچ ارتباطی با هم ندارند، باعث میکه علی

با  -ترخيص –های داستان در داستان دیگری های آن را جفت و جور کنند. از همه مهمتر آنکه تکه

دهد که داستانی شخصیت تابو شکن دیگری هم وجود دارد. چنین روایتی به نویسنده این امکان را می

د، جای اینکه بر روی صفحۀ کاغذ بیاورد و در پستوی ذهن خواننده بسازد تا قابل ارائه برای  ممیزی باش

 کند.های متعدد خواننده واگذار میهای خود را بپذیرد، به برداشتمسئولیت گفته
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بریده، سریع بودن بودگی زندگی راویان، جملات کوتاه و بریدهتکهبیان روایت با عجله و شتابزده، تکه 

تواند همزمان چندین رویداد را در است که میسیر حوادث اصلی و فرعی داستان، یکی از شگردهایی 

شود. هم گسست رسد همین مساله باعث گسست ذهنی خواننده ذهن خواننده ایجاد کند و به نظر می

معلولی که هر دو برای داستان وجه ضروری است؛ یعنی وقتی داستان، قطره  –زمانی و هم گسست علی 

خودش، آن را به کل منسجم تبدیل کند، طبیعی است دیرتر چکانی در اختیار خواننده قرار گیرد، باید 

شود خواننده با دقت، داستان را دنبال کند نشیند. البته این سبک روایت باعث میدر ذهن خواننده می

پاشد بنابراین کیفیت داستان بسته ای را فراموش کند انسجام متن در ذهنش میزیرا اگر بخشی یا صحنه

 ن متفاوت خواهد بود. به دقت نظر خوانندگا

 وجه داستان  1-2-2

است. اصل داستان تابویی مذهبی از سقط جنین دختری از  بند ناف، هاسميکداستان دوم مجموعه 

زن داستان در ود. شای نامشخص است و همان شگرد روایت تناوبی در این داستان هم دیده میرابطه

کند. این زمانِ دستوری حال به دلیل حال و توهمی روبرو میهایی شتابزده ما را با گذشته و حالِ روایت

هوای بد راوی در زمانِ حال، توهمی است. داستان از لحظه سقط جنین در مکانی نامشخص و همراه با 

شود. راوی به سرعت روایت می -کننده است که خواهرِ زنِ سقط-های راوی ها و حالت تهوعسرگیجه

پرد و این بجز تر میای جلوتر یا عقبار دور به صحنه دیگر در گذشتهاز یک صحنه در گذشتۀ بسی

شود. در بخشی از زمان حال، مادر راوی، کتی، را هایی است که همزمان در لحظۀ حال روایت میصحنه

داند کجا اش را از دست داده، همسر، دخترانش و داماد که حتی نمیبینیم که همۀ اعضای خانوادهمی

 هستند؛
» رسید چرخاند و میو تسبیح هزارتایی می« اومد نداشت برامون» گشتم، عمه دار قالی را فروخته بودالش میدنب

بارید یکسره باران میکتی کلید را گذاشته بود روی کنتور. دریا طوفانی بود. « به کتی زنگ زدی؟ اونجا نیست؟

بردند سمتش و از هم های سنگین آب هجوم میموجهای موتوری پیدا بود، کنار گرفته بودند و و از اتاقش قایق

های کتی که افتاده بود دنبال طلسم و حرز برای برگرداندن مثل گریه شرشر باران تمامی نداشت.. ... پاشیدندمی

اخرج منها » کردکرد و پچ پچ میالمیرا. برگرداندن من، کاوه. بابا. آفتاب نزده بی سر و صدا چیزهایی رو دود می

 (. 27)صادقی: « ا مدحورا ملعونامذوم

در این بخش روایت هر پنج شخصیت اصلی داستان یعنی دو خواهر )المیرا و  راوی( و مادرشان کتی و  

شان را برعهده دارد و پدری که رفت و برنگشت و کاوه، همسر راوی که برای شان که سرپرستیعمه



حضور دارد. جملات کوتاه کوتاه، بریده بریده رفتن به آلمان چوب حراج به زندگیشان زد و غیب شد، 

ای در حال و هوای خودش قرار دارد. عمه درگیر خرافات شود روایت شتاب بگیرد. هر جملهباعث می

شود که آن شود و این ظن تقویت میاست. اول المیرا بعد از رفتن کاوه که همسر راوی است، غیب می

شود، معلوم نیست بچۀ کاوه ای در شکم پیدا مید سال المیرا با بچهاند. بعد از چندو به راوی خیانت کرده

مادر که هنوز در اینجای داستان در این جمع خانوادگی  -است )شوهر سابق راوی( یا کس دیگری، کتی

کند ولو با توسل به خرافات یا مذهب. هایش را برای با هم ماندن این جمع میحضور دارد و آخرین تلاش

رساند و همین هایی است که ما را به حال میشمال اتفاق افتاده و همزمان صدای باران نشانهداستان در 

رساند و این که دیگر نیست. درست همین جا نویسنده ما را از گذشته به نشانه باز ما را به کتی)مادر( می

 گرداند. حال و به اتاق سقط جنین بر می

 )همان( «. ترسمکند: خیلی میپچ می. المیرا زیر گوشم هنوز دارد پچزنمبرم و توی حلقم و عق میانگشت می»

در اینجا راوی هذیانی نداریم که فضای داستان برای خوانندۀ عادی گنگ و سر درگم شود. در روایت 

ها آشفته هستند نه های رئال و واقعی، نه غیر واقع یا ماخولیایی داریم. شخصیتشتابزده، پرش صحنه

هایی که های داستان در قالب جملات کوتاه و فعلدو قطبی، و از همه مهمتر سرعت بالای دادهدیوانه یا 

شود. تعدد افعال، تعدد مکان و زمان را به آید، موجب تعدد وجوه افعال میمدام از گذشته به حال می

ند محتوایی کرسد نویسنده تلاش میدنبال دارد و با وجود تعدد شخصیت در یک پاراگراف به نظر می

های همچون اینجا، واژه»نظر کند؛ را به سرعت بیان کند و از درگیری مخاطب با علل حوادث صرف

ها نسبت به موقعیت گوینده در نامند. معنای این نشانههای مستقیم میاکنون، این، آنجا و امروز را نشانه

ای ها را با گویندهپیوندهای مرسوم این نشانهشود. راوی با پنهان داشتن خویش، زمان و مکان تعیین می

ها سازد تا به سوی اکنون و اینجای شخصیتها را آزاد میدارد و به این ترتیب آنمشخص از میان بر می

 ( 102: 1391)مارتین، « گرایش یابند.

داستان. های حاضر در گردد، نه دیگر شخصیتدر حقیقت کلمۀ اکنون و اینجا تنها به یک شخصیت برمی

تنها راوی داستان در اکنون و در درمانگاهی نامشخص برای سقط جنینی غیر قانونی  بند نافدر داستان 

کند. ها را مرور میها در گذشتۀ سپری شده هستند که راوی آنخواهرش حضور دارد و همۀ شخصیت

 ود. شآید و در اکنون او سهیم میتنها در دقایق آخر داستان، خواهرش به هوش می
شوم و بلعدم. روی زانو بلند میآوری میشوم و سرزمین نامرئی وحشتگیرد، توی تن خودم جا نمیهوا گر می»

کنم و توی خودم رود. قوز میکنم. باید چشمم به تاریکی عادت کند ببینم شکمش بالا و پایین مینگاهش می
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توانم. خواهم بگویم کار خوبی کردی نیامدی و نمیزنم: بچه؟ میروم. در خودم گمم و نیستم. صدا میفرو می

کنم و المیرا انگار پریده باشد از خواب، توانم حرفی از دهنم بیرون بکشم. گریه میزنم: بچه؟ و باز نمیصدا می

آید جلوی های سفید رنگ پریده میدونی اسمش چیه؟ و از صداش، انگشتپرسد: تو هم نمیبا صدای خفه می

ماند و موهای لخت شود و بسته میبیند. دهانی که باز میهایی که خوب نمیچاق کوچک و چشم چشمم، پاهای

 ( 31)صادقی: «. آیند روو کرکیِ روی جمجمه که نرم و خونی می

در این بخش چند لحظه در حال گزارش است. راوی اول شخص در زمان حال، خواهرش که قصد دارد 

ت بیمارستان است و داستان گزارش این سقط است. از هوا گر سقط کند،کمی بعد از سقط، روی تخ

کنم در حال و هوای مطب است. )اکنون داستان( و باقی سطرها به آینده راوی بر گیرد تا نگاهش میمی

گردد، زیرا هیچ شخصیتی سقط جنین را ندیده است. از اینجا، هیچ معلوم نیست که خود راوی دیده می

 گوید:است؛ زیرا در جای دیگری )در اکنون راوی( مییا تصورات آشفته وی 

های انگشت انگارو  زنممیکنم. دکمۀ سیفون را دارم به ته مانده زرد توش نگاه میدر پوش توالت فرنگی را بر می

هایی که دیگر تو چشم خانه نیستند. آب دور روی آب، پاهای چاق کوچک و چشم آیدپریده میسفید ِرنگ 

 ( 26همان:«.)رو آیدمیهای لخت و کرکیِ روی جمجمه نرم و مو زندمی

الواقع اتفاق افتاده باشد. راوی بیند نه این که فیتصور راوی است که چنین چیزی را در کاسه توالت می 

ها به های زمانی، مانند نمایش فیلمی که با جلو و عقب بردن صحنهبا تغییر وجه افعال و رفت و برگشت

آفریند. در حقیقت آینده ای را میگیری پایانی اتفاق بیفتد، چنین صحنهداده شود و نتیجهسرعت نمایش 

در اینجا، آیندۀ ذهنی در تصور راوی از لحظه ورودشان به مطب است؛ نه صرفا آیندۀ واقعی اشخاص 

نی یکی از ها، خواننده را با آیندۀ ذهخواهد از طریق تغییر در زمان فعل جملهداستان، زیرا راوی می

-دهد. این شگرد میاشخاص داستان مواجه کند. حتی اگر این کنشی ذهنی باشد باز دیدگاهی ارائه می

هر راوی که نتوان در زمان و مکان جایش داد، جهان » تواند باعث دور زدن سانسورچی شود؛ زیرا 

(. رخدادی 107، همان: مارتین«)های آن داستان، جهانی واقعی استآفریند که برای شخصیتداستانی می

کجا شود، نتیجۀ حضور در مطب برای سقط است. با اینکه هیچکه به عنوان آینده برای خواننده بازگو می

شود. در تحلیل زمان روایت باید گفت، زمان پریشی داستان از نوع زمان پریشی تصریح به این اتفاق نمی

آیندۀ ذهنی.  -حال -شود: بازگشت به گذشتهت میذهنی پاینده نگر است. داستان به این خط فرضی روای

( بسامد زمان آینده ذهنی، دوبار است. در این داستان کوتاه زمان روایت داستانی 181: 1399)یان، 

تواند هر زمانی را در برگیرد، اما زمان کنش داستان گذراند و میمشخص نیست که چه گاهشماری را می



ای آهنگ داستان به دلیل پارهطور که پیش از این بیان شد ضربنبه اندازۀ یک سقط جنین است. هما

 (   186حذفیات سریع است.)همان: 

 انتخاب شخصيت کانونمند  -1-2-3

بینیم. شخصیت ها و رخدادهای روایت را میکانونمندسازی به لنزی اشاره دارد که از پشت آن شخصیت

 (.141: 1397یکی از اشخاص داستان باشد.)ابوت، تواند خود راوی یا دانای کل هم کانونی هم می

کند که شخصیتی تابویی یا اقلیتی معمولا برای فرار از ممیزی، نویسنده اغلب از اشخاصی استفاده می

گر است و جهان بیرون مورد مشاهده های این مجموعه شخصیت مشاهدهمذهبی است. در برخی داستان

طرف یع از دریچه چشم شخصیت است. در نتیجه با راوی بیاش ثبت وقاوی است. راوی تنها وظیفه

سروکار داریم و همه تحلیل داستان بر دوش خواننده است. این که تحلیل به خواننده و درک او واگذار 

شود؛ زیرا نخستین خواننده، سانسورچی است. بسته به شود، هوشمندانه باعث عبور از مرحلۀ سانسور می

و  ترخيصو  بند نافشود. نمونه شخصیت کانونمند در داستان استان قضاوت میمیزان درک و فهم او، د

 این گونه است.   هاي خالیآستين

گذرد. همان طور که در داستان ها چالش برانگیزند. داستان حول چالش شخصیت میبرخی شخصیت

 تواند برای ایجاد چالش کافی باشد. گفته شد انتخاب شخصیت رزمنده می ترخيص

، مقیاسی برای آزمون و خطاست. هر چه سن راوی کمتر باشد، شکستن تابوهای جمعی در آن بیشتر سن

های مرجان صادقی ها بیشتر و باور پذیرتر است. تمام شخصیت داستانشود و امکان لغزش در آندیده می

های مشی ها زن است. زنان رادیکال که خطاند. از طرفی جنسیت همه آن، جوانهاسميکدر مجموعه 

 شکنند.زندگی سانسورییشان را یکی یکی می

تنها راوی داستان در گذشته است. همه اتفاقات در زمان اکنون در حال رخ دادن  ترخيصدر داستان 

است و شخصیت اصلی داستان از آن خبر ندارد. مدام کانون روایت عوض شود و همین امر باعث فریب 

یک بار خوانش، ماجراهای موازی در داستان را کشف کرد وگریز از توان با شود. یعنی نمیخواننده می

 افتد. سانسور با کمک پیچیدگی در روایت و در حقیقت تغییر کانون اتفاق می

های توان گرایش داستانهای بعد از انقلاب و حتی قبل از انقلاب میها و رمانبا نگاهی به داستان

زده احتجاب(، سوررئال)بوف کور( روایت ناخودآگاه و نیز استفاده تابوشکنانه را به زاویه دید متغیر)شا

 های سیاسی  نسبت داد. از عنصر کهنگی زبان در داستان

 ايجاد پيرنگ فرعی  -1-2-4
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ای و دور شدن از اصل داستان، توجه بیش از حد به حاشیه و بازنمایی داستان از جایی ایجاد فضای حاشیه 

تر از متن است در نویسندگی نوعی نقص به حساب ای که جذابشگردهاست. حاشیهغیر کانونی از دیگر 

حضور آن در درون پیرنگ اصلی فاقد شبکۀ استدلالی محکم »آید؛ به ویژه در پیرنگ فرعی که می

(. مقصود از پیرنگ فرعی یا دوتایی حضور داستانی در بطن داستان اصلی است 101: 1392)داد، « است

ای زند)همان(. ذهن مخاطب خاص که سانسورچی است به حاشیهستان را رقم نمیکه سرنوشت دا

 شود که مشکل سانسوری ندارد.  بازگردانده می

کُشد بعد از آن به بیماری روانی ای در جبهه، رزمندۀ دیگری را به اشتباه می، رزمندهترخيصدر داستان 

در واقع به کام مرگ فرستادن شهیدی به نام شود و در آسایشگاه بستری است. اصل داستان دچار می

یعنی داستان  هاي خالیآستينتواند شخصیت شهید داستان ای موجی است که مییحیی به وسیلۀ رزمنده

کند که به خاطر خطای او در ندادن ها با این مساله در ذهنش مبارزه میاول این مجموعه باشد. او سال

شود او را به آسایشگاه بار آمده است، در نهایت همسرش محبور میای نشینی، چنین فاجعهدستور عقب

ببرد. زاویه دید نزدیک به ذهن عزیزالله است و داستان دربارۀ رابطۀ او با مصائب همسرش است. خاطرات 

کرده است، تکه ذهنی عزیزالله و سنگری که رزمنده در آن کشته شده و تانکی که بقیه رزمندگان را تکه

آمیزد.  ذهن عزیز الله، میانِ سال ها که از تلویزیون در حال پخش است در هم میدربارۀ مومیایی با فیلمی

 و حال حاضر تماشای مستند مومیایی در حال حاضر و تشریح جنازۀ او در رفت و برگشت است.  61
های نداشتۀ ب جیبای خاموش شد و به جاش صدای غریبۀ عزیزالله تو خانه پیچید. خوتلویزیون با صدای خفه»

-فکر کرد مجبور است عقباش دور زد، شلوارش را گشت. دست کشید رو یونیفرمش و پا شد ایستاد. تو خانه

هایش اش انگار که چند کیلومتر دویده باشد تنگ شده بود و وزن جانکاه یحیی رو شانهنشینی کند. قفسۀ سینه

را گرفت تو مشتش. شهناز آن طرف در نبود و از دیس گود برنج . تو چشمی، راه پله را پایید و دستگیره بود هنوز

کشید. در را که باز هایش نمیزعفرانی تو دستش بخار بلند نمیشد، از آن پشت زبان گوشتالوی قرمزش را رو لب

 ( 41مان را چه کردی)صادقی: ها. عزیزالله از همان جا تشر زد بچهکرد نشسته بود رو پله

 شود:جذاب به عقب و بیان خاطرات جبهه و صحنه شهادت یحیی شروع میداستان با بازگشت 
هایی هایی که مثل مار پیچیده بودند دور خودشان و دری که آن پایین باز بود. کشتهتنها راه برگشت همان بود، پل» 

رفت و قد سوراخ می ای که داشت آبهای به جا مانده از خمپارهماندند بالا یا سوراخکه روی هم تلنبار بودند، می

. پا شد ایستاد. دستش شل  کرد. و به بازوی کش آمده و لخت شهناز نگاه کرد و به درشان که چفت شدسوزن می

 ( 42بود، یا به درهایی که دور تا دور نشسته بودند به تماشا. )همان:



پایانی داستان است که داند که عزیزالله زنش را هم کشته است. تنها در قسمت خواننده تا لحظه آخر نمی

شوند. متوسل شدن به تابوی رزمنده و جانباز فداکار صحنه جرم مشخص می شود یحیی و شهناز یکی می

ترین شرایط در برابر دشمن از جانش مایه گذاشته و در نهایت به خاطر دفاع مقدس، کسی که در سخت

دهد و ساختاری تابوشکن به داستان میشود اش نیز فدا میهای حاصل از موج انفجار، خانوادهبیماری

گیری پایانی از بار تابویی درونمایه کم کند با روی آوردن به پیرنگ فرعی و غافلنویسنده تلاش می

تواند شخصیت اصلی داستان هر آدمی با بیماری دو قطبی کند. این نکته از این رو اهمیت دارد که می

هوشمندانه است. اجساد مومیایی، که از تلویزیون در حال باشد، ولی انتخاب شخصیت رزمنده انتخابی 

در تناسبند. اما  -کشته شدن همسر عزیزالله –پخش است، پیرنگ فرعی است با واقعیت بیرونی داستان 

پیرنگ اصلی و ربط وقایع داستانی از آن روست که ذهن شخصیت اصلی در لحظۀ کشتن همسرش 

 برد.نیست، بلکه درون سنگر و  در لحظۀ جنگ به سر می

 درونمايه و سانسور -1-2-5

های ه حذف داستان بپردازد درونمایهتواند به سرعت و یا از سر عادت بترین عاملی که سانسورچی میمهم

دهند. این تابوها ثابت و قراردادی پوشی به سانسورچی را نمیخاص است. برخی تابوها، اجازه چشم

ای متفاوت است، به عنوان مثال بارزترین درونمایه زمان پهلوی اول نیستند، بلکه در هر عصری و هر دهه

شدن شاعران و ادیبانی مانند بهار، اخوان، شاملو شده است.  و دوم درونمایه سیاسی بود که سبب زندانی

های اند؛ از نمونهاند و خود به انتشار آن در فضای دیگری اقدام کردهیا این که آثارشان اجازۀ انتشار نیافته

 بارز آن باید از تحریم آثار هدایت و خیام به خاطر فضای فکری دهه شصت نام برد. 

ر از نظم مذهبی به سمت و سوی سیاسی و عقلانی یکی از اسباب چالش برانگیزی میلانی معتقد است؛ گذ

گونه که در زمان ناصرالدین شاه با گسترش عرفی شدن است که زمینۀ تجدد را فراهم می آورد. همان

: 1382کرد. )میلانی، تر از احکام آسمانی یا استبدادی اهمیت پیدا میمسائل مذهبی، رأی فردی بیش

ای نیست؛ بلکه نگاه عام یا دلبخواهی به مقولۀ مذهب از سوی ین مقوله تنها مربوط به زمان ویژه( ا129

 های دینی است. اهالی قلم، از جمله تابوهای اساسی حکومت

وارد شدن به حریم تابوهاست. داستان  هاسميکای از مجموعه داستان از این منظر بخش قابل ملاحظه

خانه پدر عاشقانه زنی ارمنی به مردی مسلمان است. آتش این عشق در عکاسبیان ماجرای  هاسميک

برد. )داستان آستین های ای به سر میای که بدون عقد شرعی با روسپیگیرد. تابوی رزمندهدختر بالا می

ر ای را به اشتباه به سمتی هدایت کرد که درگیای که از روی جبر عدهخالی(، تابوی قاتل بودن فرمانده
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ای از هم پاشیده جنگ و در نتیجه شهید شدند )داستان ترخیص(، تابوی حاملگی دختران مجرد خانواده

) بند ناف(  از این دست است. علاوه بر آن باید از کاربرد واژگان جنسی، عقیدتی و سیاسی هم یاد کرد؛ 

چنین به کار بردن نام ، همبه کاربردن لفظ جنازه برای شهید هاي خالیآستينبه عنوان مثال در داستان 

 توان نام برد. های جنسی را میصریح اندام

 يريگجهينت. 3

مقالۀ حاضر دو بخش داشت که در بخش نخست به رابطۀ سانسورچی و مؤلف پرداخته شد. در این رابطه 

گذارد؟ به هر روی مشخص شد که شیوۀ سانسورچی در عمل سانسور بر روایت چه و چگونه تاثیری می

های پدیدۀ سانسور بر جریان داستان نویسی کوتاه فارسی تاثیرگذار بوده و سبب تمایل نویسندگان به شیوه

فکری و سبکی خاصی شده است. نویسندگان برای آن که بتوانند مطلبی را که ممیزی اجازۀ پرداختن به 

شوند و در م و حتی محتوا میدهد در آثار خود به کار ببرند ناچار به تغییر بافت، گفتمان، فرآن را نمی

آورند زیرا عمل سانسور گفتگویی کنند و یا به گفتمان سکوت روی میپوشی میبرخی مواقع از آن چشم

توان دریافت، اِعمال سانسور، اتخاذ شگردهای یکسویه و مکانیکی از سوی ممیز است. به این ترتیب می

ن مساله دسترسی متن را برای مخاطب عام ممکن خاصی را برای نویسنده به همراه خواهد داشت و همی

چنین باید در نظر داشت بسته به اینکه نویسنده کدام شگرد تبدیل، تغییر، کند. هماست دیریاب و دیرفهم 

شود گاهی اثر از خلاقیت بازماند و سبب بازنمایی آثار به سبک مستقیم و حذف را اتخاذ کند سبب می

کیفیت وارد بازار نشر شود که ارزش ادبی ادبی شود و در نتیجه آثار بیبدون درگیری مخاطب با اثر 

وجود ندارد. اگر نویسنده به تغییر و بیان استعاری و تمثیلی روی آورد در نهایت ادبیات نیازمند تفسیر به

و  ماند همانگونه که در شعرشود و از فهم عام باز میآید که تنها برای قشر خاصی قابل دریافت میمی

نثر دورۀ پهلوی رواج یافته بود. اما از منظر کاملًا متفاوتی پدیدۀ سانسور باعث رشد و تعالی نویسندگان 

های توان به سوژههای متعدد میها افزایش یافته طوری که از دریچهو ایجاد خلاقیت شده، ادبیت متن

دگان و جامعه کتابخوان مواجه یکسان نگریست و نه تنها ممیزی را پس پشت گذاشت که با اقبال نویسن

رسد برای نزدیک شدن به تابوهای شد. با توجه به مطالعۀ موردی بر مجموعه داستان هاسمیک به نظر می

اجتماعی، مذهبی، حتی سیاسی و در برخی موارد خط قرمزهایی مانند مسالۀ شهادت و شهید و... نویسنده 

های جریان سیال، منقطع، از هم پاشیدگی پیرنگ یتای خلق کند. رواناچار شده است روایت دیگرگونه

داستان با کمک روایت تناوبی، ایجاد شخصیت کانونی، روایت شتابزده سبب تاخیر در ارسال پیام برای 



مخاطب سانسورچی ودرنتیجه همۀ مخاطبان شده است. از دیگر شگردهایی که نویسنده در پیش گرفته 

های نامتعارف، بازنمایی زنان انند ارمنی برای نوشیدن مشروب، رابطههای ادیان دیگر متوان از ظرفیتمی

های عاطفی یا احساسی از طریق بازنمایی چنین بیان صحنهبدکاره برای تابوهای مذهبی و... یاد کرد. هم

رسد سانسورچی های دیگر نویسنده بوده است. به نظر میهای مشهور سینمایی از تلاشهای فیلمصحنه

 ر بیان مستقیم، قادر به اعمال سانسور خواهد بود. عموما د

 منابع و مآخذ

نشر  :، ترجمۀ رویا پورآذر و نیما.م.اشرفی،چاپ ششم. تهرانسواد روایت(، 1397ابوت، اچ.پورتر)

 اطراف.

 نشر مرکز.  :، ترجمه عباس مخبر، تهرانپیش درآمدی بر نظریه ادبی(،1395ایگلتون، تری، )

 هرمس.   : ، ترجمۀ شیرین دخت دقیقیان، ، چ پنجم، تهراندرجۀ صفر نوشتار(، 1393بارت، رولان،) 

، جستارهای نوین ادبی، های ذهنِ حسین سناپوراسکاز در داستان( 1396بامشکی، سمیرا و دیگران )

 98 -75، صص 197شمارۀ دوم، سال پنجم، شمارۀ پی در پی 

 های همگانی(های سانسور در رسانهدیدارشناسی....)شناخت مولفهپ(، 1396تندرو صالح، شاهرخ،) 

 نشر نگاه معاصر. :،تهراندر گفتگوی با پروفسور گوئل کُهن

 آگه.: تهران دوم، چاپ نبوی، محمد ترجمۀ ،ساختارگرا بوطیقای (، 1389تزوتان) تودوروف،

( 29سینا جهاندیده، بوطیقا، ش )( نقد ادبی و رویای دموکراسی، مصاحبه با 1401جهاندیده،سینا، )

 .99 -77صص

ویژه نامه ، داستان سیاسی و داستان انقلاب اسلامی، (1393حنیف، محمد، رضایی، طاهره، ) 
 (.56 -37(،) صص1، خرداد، )شفرهنگستان

چاپ و  :، تهرانسانسور، تحلیل بر سانسور کتاب در دوره پهلوی دوم(، 1378خسروی ، فریبرز،) 

 نشر نظر.

 مروارید. :تهرانچاپ ششم، ،فرهنگ اصطلاحات ادبی(، 1392سیما،)  داد،

 چاپ طرح نو. :، تهراننشانه شناسی سانسور و سکوت سخن(،  1381رضایی راد، محمدرضا،)

 نشر بیدگل. :ترجمۀ مجید اخگر، چاپ هفتم،تهران علیه تفسیر،( 1393سانتاگ، سوزان، )

 ثالث.  :، تهرانهاسمیک(، 1398صادقی، مرجان،) 

 اندیشۀ احسان.   :، تهرانروح الله قاسمی، تحلیل انتقادی گفتمان( 1398فرکلاف،نورمن، )
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، شعر پژوهی، سال نزاع بر سر معنا در گفتمان شعر انقلاب(، 1399کرمی، فرهاد و دیگران، )

 . 204-176، صص43، پیاپی 1دوازدهم، شماره

 .قطره :تهران ششم، چاپ همایونپور، پرویز ، ترجمۀرمان هنر(، 1393میلان ) کوندرا،

انتشارات  :چاپ پنجم، تهران ، ترجمه محمد شهبا،های روایتنظریه(، 1391مارتین، والاس،) 

 هرمس.

 گل آذین. :، تهرانجامعه شناسی میشل فوکو(، 1392محمدی اصل، عباس،) 

نقد ادبی،پاییز و های آن، فصلنامه مطالعات سانسور و اقسام و روش(، 1390معصومی، جمشید، )

 184 -163، صص 24، ش 6، دوره 1390زمستان 
 اختران. :، تهرانتجدد و تجدد ستیزی(، 1382میلانی، عباس،) 

 چشمه.  :. تهران1، ج.نویسی در ایرانصد سال داستان( ،  1383میر عابدینی، حسن،) 

 نیلوفر. :طاهری، تهران، ترجمه فرزانه درس گفتارهای ادبیات اروپا(، 1393نابوکف، ولادیمیر )  

در پرتو نقد هنر خویشتن « خودسانسوری»و « تاثیرات سراسربینی» واکاوی (،1399نصرتی، مهرداد) 
 . 290-262، صص 43، پیاپی 1، شعر پژوهی، سال دوازدهم، شماره

الله ، گردآورنده، هربرت ماکوزه، ترجمۀ عزتآزادی و قدرت و قانون( 1373نویمان، فرانتس،) 

 شرکت سهامی انتشارات خوارزمی. :وند، تهرانفولاد

 نشر نو. :خواه، تهران،ترحمۀ احسان کیانیقدرت بی قدرتان(، 1398هاول، واتسلاف،) 

، ترجمۀ ابوالفضل حری، تهران: شناسی راهنمای خواننده به نظریۀ روایتروایت(، 1399یان، مانفرد،)

 انتشارات علمی و فرهنگی.
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